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 دقیقه 63مدت: 

 درس فقه معاصر     1/0/4170بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه 

 نایو نب دنایس یعل یالله تعال یو صل نیالحمدلله رب العالماعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

ارواحنا فداه و عجل الله  نیالارض یالله ف ةیبق مایلا س نیالمعصوم نیالطاهر نیبیآله الط یابوالقاسم محمد و عل

 .نیاعدائهم اجمع یو اللعنة الدائمه عل فیفرجه الشر یتعال

بحث در شرائط مؤسسین و معتبرین شخص اعتباری بود. اولین شرط برای مؤسسین و معتبرین؛ بلوغ و رشد بیان 

 شد. برای اثبات این شرط به وجوهی تمسک شده است. دو وجه خوانده شد.

 «لثالث: أصالة الفسادالوجه ا»

 شود ما برای اثبات اعتبار شخص حقوقی در شرع دو دلیل داشتیم. توضیح اصالة الفساد این است که گفته می

أَوفُْوا ( »02)نساء/« تجِارَةً عنَْ تَراض( »005)بقره/« أحََل َ الل هَُ الْبَیْعَ»دلیل اول عبارت بود از اطلاقات عمومات که 

( و امثال ذلک گفتیم که شامل معاملاتی که یک شخص حقوقی با یک شخص حقیقی انجام 4)مائده/« بِالْعُقُود

تقریب  «أوَْفُوا بِالعْقُُود»گفتیم چنین میشود. و همدهند شامل میدهد یا دو شخص حقوقی با هم انجام میمی

بشود. آن « أوَْفُوا بِالْعُقُود» لدیگری هم داشت و آن این است که همین تأسیس یک امر اعتباری ممکن است مشمو

آیند تعهد که میاین است که خود این« أوَْفُوا بِالْعُقُود»دهد. بیان دوم در که معاملاتی را که انجام میبیان اول این

است.  «أوَْفُوا باِلْعُقُود»کارها را انجام بدهد این هم مشمول ای محقق باشد که اینکنند شرکتی یا صندوقی یا بیمهمی

ی عامه و اطلاقات انصراف دارد از غیر بالغ. چون ظاهر این است که مخاطب که این ادلهشود به اینحالا گفته می

جور امور را در حد غیربالغ خب این اطلاقات و عمومات عقلاء هستند. عرف عاقل هست. عرف عاقل هم این

ها بیایند ساله، این 3ساله، بچه  8، یک بچه «أوَفُْوا بِالْعُقُود»، «لْبیَعَْأحََل َ الل َهُ اشود بیند. بنابراین وقتی گفته مینمی

 گیرد. ی عمومات که نمیها انصراف دارد از این. جهت دو ... پس بنابراین ادلهکار را انجام بدهند، ایناین

ها که تمام معاملات و ثل بانکهای اعتباری فراگیر مدلیل دوم؛ اختلال نظام بود که ما اگر الان بگوییم این شخصیت

ها را شارع اعتبار نکند، حجت ها و مؤسسات اعتباری مالی است. خب اگر اینهای مالی الان به توسط بانکگردش

گیرد. یعنی مواردی که بالغ نباشند را آید. خب این دلیل هم مانحن فیه را نمینداند، این اختلال نظام لازم می

های غیربالغ معتبر نیست ها با بالغین است. حالا ما بگوییم بچهن معاملات، اینگیرد. چون معمول اینمی

ای که اختلال لازم نیاید بلکه شود. امور به اندازهواسطه بالغین انجام میآید. چون بهشان؛ اختلالی لازم نمیاعتبارات

نیم که این امر اعتباری را که غیربالغ کفوق آن. خب وقتی ادله نگرفت. نه آن دلیل نه این دلیل نگرفت ما شک می
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شود و جا جاری میالعدم ایناعتبار کرده است؛ این حجت است؟ شارع قبول دارد یا نه؟ استصحاب عدم، اصالة

ی معاملی نگرفت موردی را شک شود. که وقتی ادلهالفساد در معاملات گفته میاین همان بیانی است که در اصالة

که الفساد جاری است. اصل این است که قبل از این سابق که معتبر نبود، قبل از اینهمان اصالةجا کنیم. در اینمی

دانم شرکتی و هکذا، الان هم استصحاب همان ها اعتبار کنند، معتبر نبود چنین سازمانی، چنین بانکی، چنین نمیاین

دهند، نقل و انتقالاتی که د به آن اعمالی که انجام میالفساد را تطبیق کرشود اصالةکه میشود. و یا اینعدم اعتبار می

ای آمد الفساد را در آن جاری کرد به این معنا که مثلاً اگر یک بچهتوان اصالهها هم میخواهند انجام بدهند، آنمی

گوییم این یدانیم. یک بحث این است که مجا ما نمیمعامله کرد با یک بچه دیگری. او پول داد، او متاع داد. این

الفساد است. یکی دیگر این است که، بیان دیگر معامله صحیح است یا نه؟ این بیع صحیح است یا نه؟ این اصالة

که این دوتا معامله کنند مال آن بچه بود که جوری تطبیق کنیم. بگوییم که این ثمن قبل از ایناین است که این

ای که بایع است أم لا؟ خب استصحاب بقاء در مِلک او یا به این بچهدانیم از او منتقل شد مشتری است. الان نمی

کنیم. هر دوی آن حالت سابقه دارد دیگه. یعنی بقاء مالک بودن او و بقاء مالک نبودن عدم ورود در ملِک این می

الان شک داریم چنین آن متاع را، خب این متاع قبل از این معامله مال این بچه بود. این نسبت به این ثمن. و هم

کنیم این متاع از ملک این بچه خارج شده یا نه؟ خب استصحاب می« بعتک هذا بفلان ثمن»که گفته واسطه اینبه

گوییم قبلاً دانیم آن مشتری مالک این متاع شده یا نه؟ میطرف نمیبقاء در مِلکش را. چون دلیل نداریم بر ... از آن

شود. خب این وجه الفساد به انحاء مختلف قابل تطبیق مینیست. بنابراین اصالةکه مالک این متاع نبود، حالا هم 

 سوم. 

جواب این وجه این است که آن دلیل که گفتید که ادله انصراف دارد چون مخاطب آن عرف عقلاء هستند و در 

لی مهمه؛ این درست است در ها اعتبار ندارد، این فی اطلاقه اشکالٌ. بله، امور خیها و اینعرف عقلاء معاملات بچه

خواهد یک نقدی را اعتبار کند بشود پول مملکت. خب ای بیاید توی یک کشوری مثلاً میعقلاء. مثلاً یک بچه

خصوص گویند یک بچه هفت هشت ساله چنین چیزی؟ و لکن معاملات که خیلی در آن حد از اهمیت نباشد بهمی

سال تمام بالغ است دیگه. خب عقلاء ممکن است  45بالغ نشده.  ساله هست، هنوز 41بالغ شرعی نباشد. حالا 

جور نیست تر و کارآمدتر باشد توی معاملات. اینتر و واردتر و باهوشتر هم این آدم زبلهای مسنخیلی از آدم

بنابراین این  انصراف دارد. که در عقلاء معاملات هر غیربالغ شرعی؛ این معتبر نباشد، درست نباشد تا ما بگوییم ادله

که بخواهد اعتبار کند یک نقدی شود. بله، آن مواردی که خیلی اهمیت داشته باشد مثل ایندلیل أخص از مدعا می

 الفساد جاری نیست.    جا اصالةچنین نباشد، اینرا، یک پولی را، این بله. اما در مواردی که این
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 ن الادلة القائمة علی اعتبار البلوغ و الرشد. الفساد. یعنی الوجه الثالث م أصالة: الثالث الوجه

، تصرفات وضعی که «الوضعی» کدام تصرفش؟« الصبی تصر ف شرعیة عدم الفساد، أصالة مقتضى أن ذلک وتوضیح»

 تصر ف شرعیة عدم الفساد، أصالة مقتضى»بله. « شرعیته على دلیلٌ  یقم لم و ما» یعنی نقل و انتقال و امثال ذلک.

مادامی که دلیلی بر شرعیت آن تصرف قائم نشده باشد. «. شرعیته على دلیلٌ  یقم لم»مادامی که « الوضعی الصبی

که توضیح  .«والایقاعات العقود نفوذ أدلة إطلاقات أحدهما: أمران الاعتباری الشخص شرعیة على الدلیل وعمدة»

؛ هر دو «الشرعیة إثبات عن المقام فی قاصران وکلاهما» که این هم توضیح دادیم.« النظام اختلال دلیل ثانیهما» دادیم.

 الأدلة تلک فلانصراف» که اطلاقات و عمومات باشد« الأو ل أما» که بتوانند اثبات شرعیت کنند.قاصر هستند از این

که عقلائی باشد. وقتی چون مخاطب عقلاء هستند قهراً منصرف هست به آن .«والإیقاع العقود من العقلائی إلى

 ا فی وهو» گیرد مثلاً.ساله برود انجام بدهد ؛ او را نمی 1ای که بچه سه ساله، ، یک معامله«أحََل َ الل هَُ الْبَیعَْ گوید می

؛ «و هو فی الأمور الهام ة»و هو، یعنی  .«الرشید البالغ من صدر ما الاعتباری، الشخص إنشاء منها والتى الهام ة الأمور

یعنی آن عقد عقلائی در امور هام ه، هام ة و مهم که یکی از آن امور هام ة و مهم هم چیه؟ همان شخص اعتباری 

خواهد تأسیس کند، خواهد تأسیس کند، یک شرکت میاست که شخص اعتباری امر مهمی است. یک بانک می

خواهد تأسیس کند. او چیست؟ آن است دانم کذا می، برای فرهنگیان، برای نمییک صندوق مثلاً برای مستمندان

آن عقد عقلائی، آن تصرف عقلائی آن است که صادر بشود از بالغ رشید. پس «. صدر ما صدر من البالغ الرشید»که 

 هم بلوغ شرط است هم رشد شرط است. 

 البالغین من إنشائهم الاعتباریین الأشخاص فی المتعارف نفلأ» ، که آن دلیل تو اختلال نظام باشد.«الثانی وأما»

که متعارف است در جامعه، در اشخاص اعتباری؛ انشاء آن اشخاص اعتباری است از ناحیه چون آن«. الرشیدین

که نشود، اگر ما بگوییم آها این امور اعتباری اعتبار میهایی که رشید هستند. بنابراین چون معمولاً از طرف آنبالغ

 الاعتراف عدم من یلزم ولا» ها است که آن ...آید. چون معمولاً از آنها هست اعتبار ندارد اختلالی لازم نمیاز بچه

لم یقم »، «لم تقم»ها نگرفت. وقتی نگرفت پس این دوتا دلیل .«النظام اختلال» یعنی بغیر بالغین رشیدین« بغیرهم

شود یا وقت استصحاب عدم صحت جاری میشد آن« قم دلیلٌ علی شرعیةلم ی»شود. وقتی می« دلیلٌ علی شرعیته

عدم صحت آن معامله، آن اعتبار آن امر اعتباری. یا آن بیانات دیگری که عرض کردیم که تطبیق کنیم بر آن اموری 

 خواهند نقل و انتقال بدهند. که می

 الثالث وجه فی الإشکال
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فرمایند نافذ است پیش نه، تصرفات صبی می« فیه وخبیراً رشیداً کان ذاإ العقلاء لدى نافذة الصبی تصرفات إن»

ها را داشته باشد و خبیر باشد، های نسبت به آن معامله و اینعقلاء. البته وقتی که آن صبی رشید باشد و آگاهی

امور بسیار مهمه. در بعض  مگر« الأمور مهام بعض فی» کاری که تصدی کرده. مگر البتهآگاهی داشته باشد. در آن

عمُلة یعنی همین نقد، نقدهایی که رائج است به زبان عربی. پول، پول رائج در « المشفرة العمُلة مثل عمُلة کإیجاد»

هایی که مثل پول« کإیجاد عمُلة مثل العمُلة المشفرة»گویند عمُله. حالا چه اسکناس و چه سکه. مملکت را به آن می

دارای یک رمزی است که نتوانند جعل بکنند شبیه او را و امثال او. مشفرة یعنی ها رمزنگاری شده. چون پول

 فیصح» اما غیر این مهام امور از تصرفات صبی رشید خبیر« تصرفاته من ذلک غیر وأما» رمزنگاری شده. خب

د. یعنی درست شان صحیح است بالوجه الأول. وجه اول کدام بود؟ اطلاقات عمومات بو، آن معاملات«الأول بالوجه

شود. اما وجه اول که اطلاقات و آید اگر بگوییم درست نیست. وجه دوم جاری نمیاست. اختلال نظام لازم نمی

بنابراین شرط بودن بلوغ در «. إطلاقه على یتم لا المؤسسین فی البلوغ فاشتراط وعلیه» شود.عمومات باشد شامل می

جور است. بله. مگر جا همینر اطلاق عمومش که بگوییم همهگردد بمؤسسین شخص اعتباری، این تمام نمی

ساله که هنوز بالغ نشدند و خبیر و  41-45بخواهند یک امر خیلی مهمی را بیایند ... اما حالا مثلاً چندتا نوجوان 

د رشید هستند، بیایند مثلاً یک صندوقی برای کمک به فرض کنید دانش آموزان ضعیف تشکیل بدهند. اعتبار کنن

دهد برای یک صندوقی را که مال خودشان هم نیست. یک شخصیت اعتباری، هر کسی هم پول به این صندوق می

دهند برای آیند یک صندوق اعتباری را تشکیل میشان مثلاً میها نیست. برای آن صندوق است. از توی مدرسهاین

جا رفتیم گویند خودمان هم از اینهستند. می ها ضعیفکه کمک بشود به دانش آموزان یا دانشجویانی که ایناین

وقتی هم نویسند که حالا مثلاً اگر یکباشد. این برای همیشه این صندوق باشد. یک اساسنامه هم برایش می

اش به کجا برود مثلاً. خب پس بنابراین اشتراط خواست منحل بشود به چه شکلی منحل بشود. مثلاً و آن سرمایه

دهد نه کاری که انجام میها داشته باشد نسبت به آنت. اما اشتراط رشد چرا. رشد باید انتباه و اینطور نیسبلوغ این

 کار این را داشته باشد. ی کارها. نسبت به آننسبت به همه

خب شرط دیگر که حالا در ضمن همان شرط اول ذکر شده که اختیار است. که باید مؤسس مکره نباشد. مثلاً 

کار را باید انجام بدهید گوید فلانها را برده سازمان امنیت، مییک عده هستند؛ حالا دولت جائر آنفرض کنید که 

که اگر تأسیس ها از ترس اینی کذائیه را تأسیس کنید. که اینآورم. بروید مثلاً یک مؤسسهو الا پدرتان را در می

طور که معامله مکره باطل است؛ جا هماند. خب در اینکننآیند تأسیس میشود میشان پیدا مینکنند گرفتاری برای

جا نه، گیرد دیگه، اینجا را هم میاش هم مااستکرهوا علیه است. خب آن دلیل این؛ یکی«رُفع عن ام تی تسع»چون 
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یند ها، روی طیب نفس بیاکه انجام دادند و گذشت و فلان و اینها بعد از اینکه اینشود این. مگر اینمحقق نمی

 اجازه کنند آن را.    

 الأشخاص أهلیة: الأول الشرط»این حقش بود که چون ظاهراً، نگاه کردم دیدم ظاهراً در ... الاختیار اشتراط وجه

ها را در امر اول ذکر کرده. ی اینکه همه«. والاختیار والرشد جهة البلوغ من الاعتباری للشخص المؤسسین الطبیعیین

 . حالا دلیل اختیار چیه؟ بلوغ و رشد و اختیار

 وجه اشتراط الاختیار 

 المؤسس الاعتباری الشخص نفوذ عدم علَیَْه أُکْرهُِوا مَا أمُ تَیِ عَنْ وُضعَِ : الله علیه وآلهالنبوی صلی الحدیث مقتضى»

 أُم َتِی عَنْ وُضِعَ»شود. چون سبب اکراه، او نافذ نیست و محقق نمی؛ آن شخص اعتباری که تأسیس شده به«بالإکراه

شود بر این. که معنا ندارد خودش را بردارند. خب دارد إکراه می« عَلَیْه أُکْرهُِوا مَا»معنایش چیه؟ « عَلَیهْ أُکْرهُِوا مَا

 وهی بالاختیار، المؤسس الاعتباری الشخص على المترتبة الأحکام أن أی» یعنی حکمش، یعنی نفوذش برداشته شده.

یعنی احکامی که  .«التأسیس الإکراه على حالة ف تترتب لا» این« تأسیسه بعد لاعتباریا الشخص تصرفات نفوذ

ای که تأسیس گردیده شده است به اختیار که او چه احکامی است که در شود بر شخص اعتباریمترتب می

 خصالش تصرفات نفوذ وهی»شود بر آن؟ صورتی که شخص اعتباری به اختیار تأسیس شده باشد مترتب می

که تأسیس یافت. معامله آن عبارت است از نافذ بودن تصرفات شخص اعتباری بعد از این«. تأسیسه بعد الاعتباری

دهد و امثال ذلک. این دهد. و و و. وام میکند، جایی را اجاه میکند، جایی را اجاره میکند، مثلاً استخدام میمی

 لا» شود.شود، حالا که با اکراه هست بار نمیصورت بار میه در آنگوییم وضُع، یعنی این اموری ککه میامور؛ این

 «. تأسیس الإکراه بر حالة فی تترتب

فرماید. و آن این است که بخشی از مؤسسات و ای را تتمیماً بیان میخب در این پایان این شرط یک مسئله

ای را برای آن قرار بدهند. الان هم بسیاری شان لازم است که مالی را سرمایه اولیها در تحققاشخاص اعتباری؛ این

اش مثلاً ده هزار میلیارد ریال است مثلاً. یا لاً سرمایه اولیآید، نوشتند مثاز مؤسسات اعتباری که الان وجود دارد می

ها مختلف است. هر شرکتی، هر چیزی یک سرمایه اولی دارد. حسب اختلاف آنکذا، یا ... مختلف است دیگه. به

ه گویند کجا میجور. و و و. حالا اینمثلاً همین شرکت برق یک سرمایه اولیه دارد. شرکت آب و فاضلاب همین

ای که این مؤسسین برای ای اعتبار کردند یک شرکتی را، یک صندوقی را، باید آن سرمایهعدهحالا اگر آمدند یک

دهند مالک آن سرمایه باشند. بروند یک مالی را دزدی کنند، غصب کنند بیایند قرار بدهند. این این شرکت قرار می
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ای که ما ی عام ه و آن ادلهجور شد قهراً آن ادلهاگر این شود. چونشود. شرکت درست نمیبا این، این درست نمی

 گردد. برای اعتبار شرکت به آن تمسک کردیم تطبیق نمی

 س: ؟؟

 ج: بله؟ 

 س: إذن داشته باشند. 

 فرمایند گوییم. آن اگر إذن داشته باشند پس خودشان نیستند. میج: خب آن دیگه، بله. حالا می

ذلک. تتمیم راجع به شرط مالکیت است برای نفوذ  فی الاموال والوجه تخصیص وذلنف المالکیة شرط تتمیم:»

گوییم یعنی صاحب اختیار باشند تخصیص مال. یعنی باید مالک باشند، صاحب اختیار ... این مالکیت هم که می

 الشخص بتطل إذا یجب»یعنی فی این شرط. « و الوجه فی ذلک»ولو به اجازه. و حالا وجه در این شرط چیه؟ 

کند. ی مال میلازم است وقتی شخص اعتباری یک ماهیتی دارد، یک خصوصیتی دارد که این مطالبه« مالاً  الاعتباری

 أن» پذیرد. در این موارد لازم است که چی باشد؟ای برایش قرار بدهند، این قِوام نمیکه یک سرمایهیعنی بدون این

ها ، باید این مؤسس«الاعتباری الشخص على تحبیسه أو تخصیصه نوونی الذی المال لرأس مالکین المؤسسون یکون

اند اختصاص دادن آن مال را برای آن شخص اعتباری یا تحبیس بر آن مالک آن رأس مالی باشند که نیت نموده

کنند برای به شخص اعتباری. این تخصیص و تحبیس اشاره به دو مطلب است. گاهی این مال را دیگر واگذار می

شود. گاهی نه. تحبیس شود مال آن شخص اعتباری و از ملک مالک خارج مین شخص اعتباری. که دیگه میآ

سال این سرمایه من، این پول من باشد برای این بانک که  07سال، تا  47سال، تا  57گوید مثلاً تا کنند. میمی

شود دارم. این میسال من این پول را برمی 47 سال، 07حالا فعلاً قوام بگیرد و راه بیفتد و رونق بگیرد. بعد از 

وقت وقف کند یک شخصی. یکتحبیس. همان مثل وقف و تحبیسی که ما در فقه داریم که گاهی تحبیس المال می

سال  17سال در اختیار حوزه علمیه باشد. بعد از  17گوید این خانه من کند. میوقت نه، وقف نمیکند. یکمی

گردد. اما تحبیس این است که حبس اش. وقف نکرده چون در وقف دیگر برنمییا به ورثه گردد به خودشبرمی

ها گردد به آن مالک یا به ورثه مالک. در بعضی از قمیزمانی و بعد از حبس برمیکند مال را برای یک مدتمی

ها باشد بعد سال حالا برای آن 57لاً شان را برای ایتام تحبیس کردند که مثهایسراغ دارم ظاهراً مثلاً بخشی از زمین

کار فرمایند که باید این مالک آن مال باشند تا بتوانند اینبرگردد به ورثه ولو ما خودمان فوت شده باشیم. خب می

آید. یعنی یا را بکنند. که این مالک عرض کردم معنایش اعم از مالک به معنایی است که متعارف در ذهن ما می

، باید غیر، حقی در آن مال نداشته باشد که مانع بشود از «المال ذلک فی حق للغیر یکون لا وأن» صاحب اختیار.
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 للشرکة، خُص ص ثم بالغیر المال ذلک تعل ق فإن» ها بتوانند آن را برای آن شخص اعتباری قرار بدهند.که ایناین

نیست. ملک الشرکة، الف و لام باید باشد نه این ملک للشرکة درست « الشرکة ملک فی الأموال تقع لن فبالضرورة

ها گفتند ما این را تخصیص دادیم. البته در که آنآن اموال در ملک شرکت به مجرد این« تقع لن فبالضرورة»لام. 

 بتلک معاملتها تکون ولن ذلک بمجرد»شود. اش. تحبیس که معلوم است ملکش نمیاش نه تحبیستخصیص

لات آن شرکت، آن شخص اعتباری با آن اموالی که فرض این است که مال دیگران است و معام« مشروعة الأموال

 بعنوان الظاهر على الشرکة تحقق من بالرغم» نه مال مؤسسین است؛ معاملات با آن اموال هم مشروع نخواهد بود

ا این مال مال او نشده. ی اعتبار، امواسطهکه آن شرکت تحقق پیدا کرده بهرغم اینیعنی علی«. الاعتباری الشخص

ها دو قسم است. گاهی هست که اصلاً در قوامش این جا یک توضیحکی لازم است بدهم که ... شخص اعتباریاین

که بتواند فعالیت بکند. اما اصل شرکت متقو م اش، برای اینای باشد. گاهی نه. برای کارآمدیاست که باید سرمایه

گیرد برای کارهایش.. این رود وام میکنند. بعد این شرکت میرا تأسیس می نیست اعتبارش به او. فلذا شرکتی

فرمایند که اگر آن مال مال غصبی باشد مال دیگری باشد، حق فرمایند. میطور میجا هم اینممکن است. حالا این

کردند، اگر حق غیر در که تحبیس برای شرکت ها، آن را آوردند سرمایه شرکت قرار دادند یا ایندیگری باشد و این

کند در این مواردی که متقو م نباشد به او. اما جا آن شرکت تحقق پیدا مینداشته باشند این آن باشد و اجازه

 شان در آن اموال جایز نیست. تصرفات

خب ما گفتیم اگر حق «. بالإجازة وتصحیحه الفضولی التخصیص»گویند خب، بعد عنوان دیگری که دارند می

 هذا المال مالک أجاز إن نعم،»فرمایند توانند تصرف بکنند. حالا یک استدراکی دارند. میی باشد نمیدیگر

ها را معنا اگر آن کسی که مالک و صاحب اختیار این مال هست که آن مالک .«بالإجازة صحیحاً وقع التخصیص

 إن»باشد یا صاحب اختیار باشد. خب که مالک به معنای خاص کنیم یعنی صاحب اختیار که اعم باشد از اینمی

شود، واسطه اجازه. مثل بقیه موارد فضولی که با اجازه درست میبه« صحیحاً  وقع التخصیص هذا المال مالک أجاز

خب چرا با اجازه کار «. ثلاثة وجوه و مستند ذلک أحد»شود. جا هم با اجازه او، خب این تصرفات نافذ میاین

 شود یکی از سه وجه است. که با اجازه کار درست میگویند مستند اینشود؟ میدرست می

 شود. جا گفته مینحو فهرست و خلاصه اینها در بیع فضولی و معاملات فضولی بیان شده، حالا بهوجه اول که این

ای که از طرف فضولی واقع شده، آن معامله مستند ازه؛ آن معاملهوجه اول این است که گفتند با اجازه من له الإج

جا که خودش رفته معامله که خودش رفته معامله کرده. فرقش این است که اینشود. مثل اینبه من له الإجازه می

زید رفت شود به او. مثلاً جا در حدوث منتسب نبوده، در بقاء منتسب میکرده من الحدوث منتسب به او است. این



 دارزندهالله شبدرس خارج فقه معاصر آیت

705_41707071_shabzendedar_fegh moaser 

8 
 

فرشی را که مال عمرو است فروخت. بدون اجازه او، نه وکالت داشت نه مأذون بود، رفت فروخت. بعد از چند 

روز عمرو خبردار شد که زید فضولةً رفته فرش او را فروخته. گفت اجزت، حالا که گفته اجزتُ، تا امروز این بیع، 

گویند شود بیع آقای عمرو، استناد به عمرو دارد. مین بیع میبیع این آقای عمرو نبود. اما الان که گفت اجزت، ای

أحََل َ الل َهُ کند. کند نه در حدوثش. خب فرقی نمیفرشش را فروخت. منتها این بیع در بقاء استناد به عمرو پیدا می

کم این «أوَْفُوا بِالْعقُوُد«. »عة عن تراض منکمیعنی تجارتکم الواق« تِجارَةً عَنْ تَراض»کم. «أحََل َ الل َهُ الْبَیعَْ »یعنی « الْبَیْعَ

شود. شود و معامله صحیح میدرست شد. چون درست شد پس بنابراین این انتساب درست می« کم»اضافه به 

که عرض کردیم. یک شود. این یک بیان است که بیان معروف این است. همینمشمول آن عمومات و اطلاقات می

« أوَْفُوا بِالْعُقُود»کم نیست. به بیعکم نیست. «أوَْفُوا بِالْعُقُود»معنایش « أوَْفُوا بِالعْقُُود»ه، ما بیان دیگری هم هست که ن

« أحََل َ الل َهُ الْبَیعَْ »و « أَوفْوُا بِالْعُقُود»آورید شما؟ بله. به حکم انصراف این منصرف است را از کجا در می« کم»کجا؟ 

ها منصرف است. اما اگر عقد و بیع و تجارتی که اصلاً ربطی به آدم نداشته باشد. از ایناز « تِجارَةً عَنْ تَراض»و 

که اجازه داد. این هم مشمول است و این فرمایش اش نشد ولی مرتبط شد به اینربط پیدا کرد ولو عقدش نشد، بیع

ری تفسیر کردند و جوحضرت امام قدس سره هست که در همان بحث بیع فضولی در مقابل بزرگانی که آن

، «أحََل َ الل َهُ الْبیَعَْ »خصوص این. بله، ها انصراف به این ندارد بهو این« کم»جور فرمودند؛ ایشان فرمودند نه، این آن

ها ولو به من ربطی ندارد؟ ی بیعخدا بیع را حلال فرموده. بیعکم نفرموده که. بیع را حلال فرموده. چه بیعی؟ همه

که تو باید دهند، منِ مخاطب هستم به اینای انجام میرو الان توی مثلاً فرض کنید که پاکستان معاملهمثلاً زید و عم

ها انصراف دارد. منصرف الیه آن کیست؟ آن بیعی است که به تو وفا کنی به آن؟ چه ربطی به من دارد؟ پس از آن

شود. ولو بیع من باز هم بول! این مرتبط میشود. حالا اگر فضولی رفت فروخت مال من را، من گفتم قمرتبط می

گویم بیع من است. حتی گویم نه، او فروخت من اجازه کردم. باز هم نمیگویند خودت فروختی، میشود. مینمی

گویم خودت شود. میفرمایند معاملات وکیل معاملات موکل نیست. به او نسبت داده نمیایشان در وکیل هم می

که مرتبط به تو است. . وکیلم فروخت. ولی معاملات وکیل مشمول ادله است. چرا؟ برای اینگوید نهفروختی؟ می

که اجازه داد شود. چه به آن تقریب چه به این تقریب، پس بنابراین بعد از اینخب اگر این هم گفتیم باز درست می

ین تخصیصی را که از دیگران ا« التخصیص هذا المال مالک أجاز إن نعم،»فرمایند که شود. خب میدرست می

 إلى یستند التصرف هذا ثلاثة الأول: وجوه و مستند ذلک أحد»واسطه اجازه به« صحیحاً  وقع» فضولةً انجام شده

، این تصرف بیعی یا عقدی یا تجاری یا غیرذلک، این بعد از اجازه من له الإجازه مستند به «إجازته بعد المالک

 الهبة یشبه الاعتباری للشخص المجانی التملیک هذا لأن أَوفُْوا بالعقود کـ لإمضاءا أدلة فتشمله» شود.مالک می
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، چون این تملیک مجانی که آمده مثلاً این را سرمایه این شرکت قرار داده، یا این بانک قرار داده «الطبیعی للشخص

رود یک مالی را انسان به زید میوقت یا این صندوق قرار داده، این شباهت دارد به هبة، به شخص طبیعی. یک

بخشد، وقت به یک بانکی میبخشد، یکوقت به یک صندوقی میبخشد، یکوقت به شرکتی میبخشد، یکمی

شود عقد او، مشمول ادله شود یک عقد عقلائی و با اجازه می، پس می«عقلانی عقد أی» دهد.سرمایه بانک قرار می

 لازم، غیر المالک إلى الاستناد بأن  بل قد یقال»همان فرمایش امام است. « قد یقال بل»که این « یقال قد بل» شود.می

چون « متأخ راً یجزه ولم به یرض ولم فیه یأذن لم إذا المالک غیر من المنشأ العقد عن تنصرف إن ما الإمضاء أدلة لأن 

از غیرمالک وقتی که مالک إذن ی امضاء منصرف است. از چی منصرف است؟ از عقدی که انشاء شده باشد ادله

 المرضی أو فیه المأذون العقد وأم ا» ندهد در آن، راضی به او نشود و اجازه نکند او را در مرتبه متأخ ره از وقوعش.

این  .«وعقلانیاً عرفاً  لازماً صحیحاً کونه بعد عنه لانصرافها وجه فلا»ها اگرچه انتساب نداشته باشد اما این« والمجاز به

که عقد مأذون و مرضی و مجاز پیش عرف وجهی برای انصراف آن عمومات و اطلاقات از او نیست. بعد از این

یک عقد صحیح لازمی است و عقلاءً و عرفاً هم صحیح است. وجهی برای انصراف نیست. چون انصراف از یک 

بگوید. ولی وقتی یک چیزی عقلائی  گویند خب معلوم نیست شارع بخواهد این راچیزی عقلائی نباشد مردم می

شود، وجهی برای انصراف ندارد. و شود، بر او منطبق میعرفی است، وجهی، لفظ هم معنایی دارد که شامل او می

 دانم چرا. الله علی محمد و آله الطاهرین. خسته شدیم نمیصلی
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